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مغز اجتماعى-59

اگر کســی یادداشت های مسلسل «مغز اجتماعی» 
ســال گذشته ام را دنبال کرده باشــد، شاید بارها به این 
پرسش رسیده باشد که آیا ما  به فلسفه مغز نیاز داریم 
تا نقطه شــروعی برای توسعه موضوعات مغزپژوهی 
به حیطه علوم انسانی همچون جامعه شناسی باشد؟ 
فلسفه درباره هستی شناسی و معرفت شناسی ذهن و 
در نهایت پیوند ذهن و مغز می گوید. در عوض به ندرت 
در آن از هستی شناســی و معرفت شناسی مغز سخنی 
به میان می آید. فلســفه به طور ضمنی مغــز را «ابژه 
نورونی» یا «ابــژه مورد شناســایی» می داند، در حالی 
که ذهن را «ســوژه ذهنی» یا «ســوژه شناســا» در نظر 
می گیرد. مشــکل در فلسفه از اینجا شروع می شود که 
ما به عنوان انسان می توانیم مغز دیگران را به صورت 
ابژه مورد شناســایی به صورت ایزوله ببینیم، ولی مغز 
خود را همیشه به عنوان سوژه شناسا می شناسیم، زیرا 
مغز خود را می توانیم با رجوع به ذهن خود شناسایی 
کنیــم. از همین جاســت که تناقض پیــش می آید زیرا 
از نظر معرفت شناســی یک عضو بــدن همچون مغز، 
درباره  خودمان و دیگران ماهیتی متفاوت پیدا می کند. 
به همین علت اســت که در فلسفه «پارادوکس مغز» 
مطرح می شــود. البته این شــکاف هستی شــناختی و 
معرفتی در فلسفه منعکس شــده و پیوند بین مغز و 
ذهن را با مشکل روبه رو می کند. به عبارت دیگر، چون 
مغز در فلسفه از نظر هستی شناختی و معرفت شناختی 
موضوع مطالعه جدی قرار نگرفته، به صورت مسئله ای 
مغزی حل نشده درآمده است. جدایی معرفت شناختی 
و هستی شــناختی مغز و ذهن موجب شده است  مغز 

را به صورت مجزا و موقعیت گریز، یعنی منفک از بدن 
و محیط اعم از شــرایط طبیعی، اجتماعی و فرهنگی 
در نظر بگیریم. ما نمی توانیم به طور مســتقیم به مغز 
سرشته شده با بدن و محیط معرفت پیدا کنیم و اغلب 
وقتی بــه مغز دیگران فکر می کنیــم، آن را به صورت 
ایزولــه و جداافتاده از بدن و محیط می بینیم و این هم 
به این دلیل اســت کــه ما از دریچه مغز یــا ذهن آگاه 
خود فقط می توانیم مغز را به صورت انتزاعی و ایزوله 
تجســم کنیم. به عبارت دیگر، مغز بــرای ما می تواند 
ابژه مورد شناســایی باشــد و همیشــه از ذهن شناسا 
فاصله بگیرد و شــکاف خود را از نظر معرفت شناسی 
حفــظ کند. علت مهم این پدیده این اســت که بخش 
بزرگ کارکرد مغز ما در ســطح ناآگاه در غیبت آگاهی 
ما در جریان است. طبیعتا این همان بخشی از فعالیت 
مغزی ماســت که بیشــتر صرف درهم سرشتن مغز با 
بدن و محیــط زندگی ما (اعم از طبیعــی، اجتماعی،  
فرهنگی و تاریخی) می شود. بدیهی است  این بخش از 
فعالیت مغزی ما به طور مستقیم از دسترس معرفتی 
ما خارج  و نیاز باشــد که به این بخش از هســتی خود 
که بــه کلیت فعالیت مغــز ما در ارتباط با شــرایط و 
موقعیت معنا می بخشــد و ذهن ما را می سازد، فقط 
به طور غیرمســتقیم از طریق پژوهش های بینارشته ای 

دسترسی پیدا کنیم.
بــا یافته هــای جدیــد در مغزپژوهــی در حیطــه 
پدیدارشــناختی، دیگر نمی توان مغز را مجزا از شرایط 
بدنــی و محیطی بــه صورت ابــژه نورونی مســتقل 
در نظــر گرفــت. بلکه مغــز به طور غیرقابــل مجزا و 
انفکاک ناپذیــری در بدن و محیط حک شــده و به طور 
دوجانبــه در بدن و محیط (اعــم از طبیعی، اجتماعی 
و فرهنگی) تنیده و سرشــته شــده و به عبارتی دیگر، 
ریشــه دوانده اســت. بنابراین کارکرد مغز کاملا بسته 
بــه موقعیت بدنی و شــرایط محیطــی دارای معنا و 

عمل می شــود. ولی دسترسی مستقیم معرفتی به این 
مهم در حــال حاضر غیرممکن اســت. فقط از طریق 
پژوهــش و دورزدن موانــع طبیعــی معرفتی در علم 
اســت که می توانیم به انــدام کامل ذهن با واســطه 

و غیرمستقیم نزدیک شویم.
با وجود جدایــی ظاهری بین مغــز و ذهن، وجود 
مغز برای ذهن ضروری است. یعنی بدون مغز، ذهنی 
وجود ندارد. از طرف دیگر، انســان به علت محدودیت 
معرفتی در ســطح آگاهی،  نمی تواند ذهن را  در درون 
ماده مغــزی تصور کنــد، چون به علــت محدودیت 
معرفت آگاهانه همیشــه مغــز را به صــورت ایزوله 

و جداافتاده می شناسد.
به همین علت نورتوف، اســتاد دانشــگاه هاروارد، 
به این موضوع بااهمیت اشــاره دارد و امیدوار اســت  
با رویکردی نوین به ذهن از طریق مطالعه سرشــتگی 
مغز با بدن و محیط زندگی، شــکاف هستی شــناختی 
و معرفت شــناختی بین مغز و ذهن از میان برداشــته  
و پارادوکــس مغــز حــل شــود. بدیهــی اســت  با 
گشــایش موضوع فلســفه مغز، مطرح شــدن مسئله 
مغز و نســبت دادن بیشــتر مغز و ذهن بــه یکدیگر و 
روشن ترشدن موضوع پیوند آنها، حیطه هستی شناسی 
و معرفت شناسی در فلسفه گسترش پیدا خواهد کرد و 
راه باز می شــود تا خود و جهان خود را بهتر بشناسیم. 
مغزپژوهان نیــز دریافته اند  با مطالعــه مغز ایزوله و 
جداافتاده از بدن و محیط اجتماعی، هیچ گاه نمی توانند 
به رمز و راز کار ذهن از طریق کار مغز پی ببرند و هرچه 
بیشــتر باید مغز را با در نظرگرفتن پیوند  انفکاک ناپذیر 
آن بــا بدن و محیط  مطالعه کنند. از این طریق اســت 
که می تــوان هستی شناســی و معرفت شناســی را از 
طریق زیست شناســی، در ابعــادی تاریخی و عمیق در 
عرصه شــناخت بدن و شرایط محیطی از نظر طبیعی، 

اجتماعی و فرهنگی گسترش داد.

آیا به فلسفه مغز نیاز داریم؟ توصیه هایی برای پدر و مادران آماتور – ۱۰
شاهد داری باباشی؟

آماده این ســؤال ها هنگام پذیرش در بیمارســتان  �
باشید: - شناسنامه مادر و شناســنامه پدر، عقدنامه، 
رضایت نامه پدر دختر، وصیت پدربزرگ دختر و قبض 

تسویه شارژ ساختمان را ارائه دهید.
 برای چی می خواید؟

- که بتوانیم اجازه زایمان را بدهیم.
 ببخشید ویزای شینگن را راحت تر می دهند.

- می خوای بزایید اینجا یا نه؟ شناســنامه و عقدنامه 
لازمه.

 مگه هتله؟ اون از هتلتون، این از بیمارستانتون.
- چی فکر کردی؟ مملکت حساب کتاب داره.

 الان حساب کتاب یعنی شــما بدانی کی با کی کجا 
چی کار می کردند؟

- خواهش می کنم خفه! مدارک ازدواج دارید پذیرش 
شوید یا نه؟

 آقاجان خدا را شکر تخت بیمارستان یک نفره است، 
نگران چی هستید؟ شناسنامه برای چی می خواید؟ 

- لازمه. از کجا معلوم پدر بچه شــما باشــی؟ شاید 
الکی میگی.

 به نظرت با این وضعی که ســاختید و این هزینه ها، 
کدوم جانوری حاضره بیاد چنین مسئولیتی رو به عهده 

بگیره؟
- لازمه. بدون شناســنامه باشــید معلوم میشه قبلا 

دندون های هم رو شمردید. 
 یعنی شناســنامه نداشته باشــیم، بچه ما را به دنیا 

نمی آورید؟
- چــرا، قبلــش باید برویــد کلانتری وزرا! یک ســری 
توضیحات بدهید و بعد بروید دادگاه، حکم دادگاه که 

آمد بچه را می زائونیم!
 آقاجان! من مدرک یادم رفته بیارم! ولی باباشم. قول 
میدم! - عزیزم ما بدون مــدارک نمی تونیم بزائونیم. 

شما مطمئنی  پدرشی؟
 بله.

- بگو ببینم شــاهد داری باباشــی؟ کســی می تونه 
شهادت بده؟!

... 
اینجا ممکن اســت شــما کنتــرل از دســت بدهید و 
دادوهوار. فدای ســرتان. میدون و سوفیا (پدر و مادر 
توصیه هــای غیرعلمی، اما کاربــردی و باحال در کل 

جهان و ایران و حومه)

www. sharghdaily.ir
یکشنبه   26 اسفند 1397    10 رجب 1440   17 مارس 2019   سال شانزدهم   شماره  3392    16 صفحه

اذان ظهرتهران 12:13    اذان مغرب 18:31    اذان صبح فردا 4:48    طلوع آفتاب 6:12

کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 عبدالرحمن نجل رحیم
  مغزپژوه

 پیشخوان

اتوپیا یا ویرانشهر 
در «مروارید»

شماره دوازدهم دوماهنامه 
مدیرمســئولی  به  «مرواریــد» 
ســردبیری  و  علی آبادی  گیتــا 
بــا موضوع  پژمــان موســوی 
«اتوپیا» منتشــر شــد. در شــماره جدید «مروارید» 

که بــا عنــوان اصلی «ویرانشــهر» منتشــر شــده 
اســت، شــهریار وقفی پور، ناصر فکوهی و علیرضا 
رجایــی از «اتوپیــا، آرمان یــا واقعیــت» گفته اند و 
هر یــک از منظری به تحلیل این مفهــوم و جایگاه 
دور  گذشــته های  از  اجتماعــی  مناســبات  در  آن 

تا امروز پرداخته اند. 
«آرمانشــهری که فرو ریخت»، «ویرانشهر مدرنی 

که ما داریم»، «ساعات نا امیدی»، «دورنمای اتوپیایی 
در تلاطم های ناگزیر جهان»، «حراج آینده»، «جهنم 
رد امکان بهشــت اســت» و «ناکجاآبــاد» برخی از 

عناوین این شماره مروارید هستند. 
شــماره دوازدهم مجله مروارید را می توانید به 
قیمــت ۹ هزار تومان از کیوســک های مطبوعاتی و 

کتاب فروشی های معتبر تهیه کنید.
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